
Political studies of the new Islamic civilization 
Vol. 3/ No. 6/ Autumn 2023 & winter 2024 

 

Methodological Criticism of "Judgmental-Ijtihad Model"  
Received: 2024/01/25  Accepted: 2024/03/27 

Sayyed Hosein Hoseini* 

Zahra Lahabi** 
(221-249) 

 

"Scientific criticism" is the analysis and evaluation of the merits and shortcomings of a 

scientific work, and based on this, in the upcoming article, we will discuss the scientific 

criticism of the "judgmental model of Islamic social sciences" and the evaluation of its 

merits and shortcomings. Things like: attention to theorizing, attention to the issue of 

religious science, multiplication in the Sadra'i philosophical tradition and ijtihad tradition, 

attention to methodological aspects, attention to theorizing and updating the model are 

mentioned under the strengths and also the weaknesses to two The categories of structural 

and content weaknesses are divided such as: lack of comprehensive definition and 

demarcation of concepts, lack of systematization of model ratio with classification of 

sciences, structural jumps, the way social sciences are perceived, conceptual confusion, 

criteria of epistemological theory, and methodological issues. In this research, we used the 

analytical-critical method and finally it was emphasized that methodical (methodological) 

criticisms are always ahead of content criticisms because they talk about how the scientific 

structure of a research is formed and until a methodical framework is set, there is no way It 

will not be open to the entry of a scientific thought, point of view, or theory. 
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 شناس  علم دین ؛ روش
 امتهادی-شناخت  ال وی حکم روش اقو

 12/11/3141 پذیرش: تاریخ    15/11/1412 افت:دری تاریخ

 *1سیدحسین حسینی
 **2زهرا لهبی

  (295-223) 

 چکیده
و آن نیـز بـدون مطالعـات علـوم  ،تحقت تمدن نوین اسلامی بدون عنصر دانش نو

های مطالعـات علـوم انسـانیِ اسـلامی انسانیِ اسلامی شدنی نیست  یکی از خلأ
یکـی از  عنـوانبـهاجتهـادی -الگـوی حکمـی بوده وشناسی امروز مطالعات روش

ــد و بررســی علمــی اســت  هــای روش ــوم انســانیِ اســلامی محــل بحــث و نق عل
 یاثر علمـ کی یهایکاستو  ازاتیامت یابیو ارز  لیتحل ،«ینقد علم»، دیگرازسوی

اجتهـادی -الگـوی حکمـی»رو بـه نقـد علمـیِ در مقالۀ پیش اساا،برایناست و 
  ایـمپرداختـهآن هـای و ارزیـابیِ نقـاط امتیـاز و کاسـتی «علوم اجتماعی اسـلامی

لۀ علـم دینـی، ضـرب در ئپردازی، اهتمـام بـه مسـمواردی مانند: اهتمام به ناریه
شناختی، اهتمام روشهای ت اجتهادی، توجه به جنبهسنّت فلسفی صدرایی و سنّ 

 ،مچنـینه اسـت  ت مطـرح شـدهروزسازی الگو ایل نقاط قوّ و بهپردازی به ناریه
ماننـد:  ؛شوندنقاط ضعک به دو دسته نقاط ضعک ساختاری و محتوایی تقسیم می

بنـدی بـا طبقـه نسبت الگو نبودن مندناامتعریک جامع و مرزگذاری مفاهیم،  نبودِ 
تلقـی از علـوم اجتمـاعی، اغتشـاش مفهـومی،  ۀساختاری، نحـوهای رشعلوم، پَ 

-در ایـن پـژوهش از روش تحلیلـیل روشـی  شناختی، و مسائمعیار ناریۀ معرفت
 شده که همواره نقـدهای متـدیک تأکیدانتقادی بهره بردیم و درنهایت بر این نکته 

گیری چراکه از چگونگی شکل ،نقدهای محتوایی مقدّم هستند شناختی( بر)روش
                                                           

)نویسنده  یرانتهران، ا ی،و مطالعات فرهنگ یپژوهشکده فلسفه، پژوهشگاه علوم انسان ین،فلسفه د گروه یاراستاد .* 
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ی روشمند تناـیم نشـود، چهارچوبگویند و تا ساختار علمی یک پژوهش سخن می
 علمی باز نخواهد شد  ۀک اندیشه، دیدگاه یا ناریسرزدن یسوی بهراهی 

ــانی، روش :کلیؤؤدی واژگؤؤان ــوم انس ــیعل ــوی حکم ــدپژوهی، الگ -شناســی، نق
 اجتهادی، علم دینی، تمدن نوین اسلامی 

 مقدمه

شود و تحقق تمدن نهوین اسهلامی، وابسهته بهه تمدنی قلمداد میای له علم دینی مس ۀمس ل
 اسهلامی، نیتمهدن نهوگیهری عناصر شکل نیتریاز اصل یکزیرا ی ،تولید دانش نوین است

و  یتمهدن فرهنهگ بهدون رکهن یکه تمهدن جههاننیچه ا ؛است «نینو یدانش تمدن»تحقق 
ق نخواهد شد و اگر ،یدانش یعنصر فرهنگ بدون محتوا  نیتمهدن نهو ،یینهها آرمهان محق 

نقطهۀ آغهازین  انکه هما است متناسب با آن آرمان یدانش تمدن ازمندیاست، پس ن لامیاس
بهه معیارههای نقهد ایهن پهژوهش باتوجهه. خواهد بود لامیاس یو علوم انسان ینیعلم دآن، 

عبدالحسهین  پردازد که منطبق با گهزارشمی« اجتهادی-الگوی حکمی»علمی، به ارزیابی 
طهرح  «اجتهادی علوم اجتمهاعی اسهلامی-درآمدی بر الگوی حکمی» ۀخسروپناه در مقال
نیز خهواهیم « ی علوم انسانی اسلامیوجوجستدر »نگاهی به کتاب نیم شده است؛ اگرچه

علهوم معطهوف بهه بیهنش و  عنوانبهعلوم انسانی بندی از طبقه یادشده ۀداشت. وی در مقال
گوید و سپس به کارکردهای علوم اجتماعی رایج )از توصیف تها انسانی سخن میهای کنش

پهردازد و در بحهث از اههداف تحقیقهات لهوب  مهیق تها انسهان مطتغییر رفتار انسان محق  
 «تغییهر -کاویارزش» و« تفسیر -معناکاوی»، «تبیین -کاویعلت» اجتماعی، به سه هدفن 

 عنهوانبهاز علوم اجتماعی اسلامی  همچنین، وی اهداف محوری اشاره کرده است. عنوانبه
غیرتجربهی بهرای تغییهر ترکیبهی تجربهی و ههای مند متکی به روشنظامهای گزاره ۀمجموع

رفتارهای فردی و اجتماعی یاد کرده و بهرای درک بهتهر ماهیهت علهوم اجتمهاعی اسهلامی، 
نقلهی در ههای حکمی، تجربهه و آمهوزه-سنجی این علوم با مباحث عقلیمسیری در نسبت

، «ناظر بهه حقهایق ۀفلسف»پیش گرفته است. در این دیدگاه مباحث عقلی شامل چهار دستۀ 
نقد »و  «پژوهشهای در اعتباربخشی روششناختی مبانی معرفت»، «اظر به علومن ۀفلسف»

 وی هسهتند. «اجتمهاعیههای و بررسی مکاتب اجتماعی و تعهدات ایدئولوژیک در نظریهه
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کشهف و جعهل »، «شهناخت تجربهه»دربارۀ نسبت علوم اجتماعی با تجربه از سهه عنهوان 
یهاد کهرده و  «تجربهه در شهناخت انسهان تعامهل نقهل و»و  «انسهان ۀشناخت تجربی دربار

و درنهایهت، دههد میچهار نوع اجتهاد در مواجهه با متون نقلی را مورد توجه قرار  بارهدراین
اجتههادی چهارگانهه از توصهیف تها تغییهر ههای روش ویژۀ رویکردهای استنباطی )رویکرد

 شهودمهیمعرفهی اجتههادی -روش برای تکوین الگوی حکمیترین مناسبعنوان بهانسان  
  .19: 4931؛ عاشوری، 4931؛ همو، 4937خسروپناه،  .ک.)ر

  شناختیروش علمی نقد هایمللفه .1

 ۀحهوز نیهامها ا د،یهآیحسهاب مهبهه جامعۀ علمهی یکاربرد یازهایاز ن یکی «ینقدپژوه»
ههای مؤلفهه به یتوجهیبو  است روروبهفقدان نگاه روشمند هایی ازجمله با آفت ،یپژوهش

از غیرعلمهی را سهلب کهرده  «علمهی»نقهد  ۀ، امکان بازشناسی مرزگکاری بین گستر«نقد»
 یذوق یاز نقدهابتوان آن را  تا شودمیبرشمرده  ینقد علمیی برای هامؤلفه ،مبنااست. براین
، یفلسهف یابتنها ی،نگهاه انتقهادی، نگهرجهامعمنهدی، مدلی، منهدنظاممانند:  ،بازشناخت

  .434و33: 4936حسینی،  ر.ک.ی )مداراخلاق و یی،ایو پو تیقلاخ ی،مدارتخصص
اجتههادی -شده، به نقد علمین الگوی حکمیبردهنامهای مؤلفه بهباتوجهدر این پژوهش 

مدارانه، منتقدانه نگرانه، اخلاقالامکان جامعشده را حتییم الگوی معرفیوشکپرداخته و می
، ضروری است جایگهاه الگهو مندنظامتحقق نقدی  و مبتنی بر اصو  فلسفی نقد کنیم. برای

این الگو بخشی از دیدگاه فکری خسروپناه محسوب  ازآنجاکهنزد طراح آن مشخص شود و 
 ، لازم است به موارد زیر توجه کنیم:شودمی

و گزینشی، ناقص است. در ای گزینه صورتبهفکری هر متفکری  ۀتحلیل منظوم الف(
، افق یک دیدگاه «مفهومی-ایمنظومه»ت با استفاده از روش ی منطقی، ضروری اسدیدگاه

مفههومی جهامع،  ۀرا مورد تحلیل و نقد قرار داد و به ترسیم درخت )شبکه  واژگهانی، شهبک
مفهومی تاریخی مبادرت ورزید تا بتوان به تحلیل متدیک  ۀمفهومی اجتماعی، و شبک ۀشبک

اجتهادی -وداین، طرح الگوی حکمیباوج  ؛Hosseini, 2018 ر.ک.و جامعی دست یافت )
دلیهل در همهیند و بههکنتواند نمایی از کلیت دیدگاه ایشان را ترسیم خسروپناه می ۀدر مقال
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تحلیهل ایهن پهژوهش از الگهوی حکمهی،  ،هرحا ترسیم دیدگاه وی نقش محوری دارد. به
ایهن  ۀران دربهارآثار دیگر وی یها دیگه ۀبرمبنای مقالۀ مککور شکل گرفته و نه مراجعه به هم

 الگو.
دادن به ابهام یا اشکالات برای تکمیل هدف اصلی این پژوهش، رفع نواقص و توجه ب(

 این طرح و الگوهای مشابه آن است و نه انتقادهای غیرعلمی یا سیاسی و اجتماعی.

اسههت تهها نقههدهای شههناختی شههده در ایههن پههژوهش، از نههوع نقههد روشنقههد مطههرح ج(
نگهاه ایهن پهژوهش، معطهوف بهه موضهع  ۀزاویه ،ام دیگهر. بنهابراینیا اقسهشناختی معرفت

و اصل اذعان به تفاوت این دو از یکهدیگر « شناختیمطالعات روش»و « مطالعات روشی»
  .169: 4931ایمان،  ر.ک.خواهد بود )

سهاختاری اسهت؛ چراکهه اگهر تمرکز این پژوهش بهر تبیهین تناقضهات درون ،هرآینه د(
ساختاری باشد، آن دیدگاه، از سازواری لازم برخوردار نبوده ضات دروندیدگاهی دارای تناق

 دستگاهی علمی شکل نگرفته یا کاری پژوهشی انجام نشده است.  و درنتیجه، اصولا  

بهه طهرح بحهث خهواهیم « نقد محتهوایی»و « نقد شکلی»پژوهش از دو فراز  در این ه 
 پرداخت.

 اجتهادی-حکمی الگوی امتیازات تحلیل .2

 علم دین  بلئامتمام به مس (الف

علوم انسانی اسلامی و علم  ۀاجتهادی به اهمیت مس ل-نویسنده در پردازش الگوی حکمی
ازآن در ابتدای مقاله به ضرورت علم دینی پرداخته و پس ،نمونه برایدینی توجه کرده است. 

ر.ک. ) کنهدجایگاه الگوی مطرح را در تبیین چیستی و چگونگی علهم دینهی مشهخص مهی
تمهدنی ای له علم دینهی مسه ۀ . علت این اهمیت آن است که مس ل43: 4937خسروپناه، 

از  یکزیرا ی ؛و تحقق تمدن نوین اسلامی، وابسته به تولید دانش نوین است شودمیقلمداد 
چهه  ؛است «نینو یدانش تمدن»تحقق  اسلامی، نیتمدن نوگیری عناصر شکل نیتریاصل

هق  ،یدانش یو عنصر فرهنگ بدون محتوا یتمدن فرهنگ دون رکنب یکه تمدن جهاننیا محق 
 یدانهش تمهدن ازمنهدیاسهت، پهس ن لامیاسه نیتمدن نهو ،یینها آرمان نخواهد شد و اگر
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 لامیاسه یو علهوم انسهان ینهیعلهم دنقطۀ آغهازین آن،  اکه همان است متناسب با آن آرمان
  .131و13: 4931همو، ؛ 16: 4937حسینی،  ر.ک.) خواهد بود

 و ال وسازیپردازی ا ریه (ب

در بخشی از  برای مثا ،ت این طرح است. و الگوسازی از نقاط قو  پردازی تلاش برای نظریه
 معرفهیهها آن و الگهوی مطهرح را در امتهداد کهردهپشتوانه الگهو اشهاره های مقاله به نظریه

 شهناختی،معرفهت ۀبر یک نظریه مبتنیاو    الگوی حکمی و اجتهادی در سطح»نماید: می
بر یهک  خود مبتنی نظریه سه این که شناختی استنظریۀ علم یک شناختی ونظریۀ دین یک
نظریهۀ . ای اسهتشبکه رئالیسم الگو اینشناختی معرفت ۀینظر. استشناختی فلسفه ۀینظر
ت و قرآن از را پاسخی هر کسب انتظار نباید که تن اسآ الگو شناختی ایندین  ازجانهب سن 

 اجتمهاعی علهوم کهه دارد اشاره هم الگو اینشناختی علم نظریۀ. داشت های متعارفسانان
ق . کنهدمی بیان ها راارزش هم و است انیانسهای م توصیف واقعیته مدرن دنیای در محق 

از  بشهر انتظهارات خهودی، نظریۀ حکمهت و لامیسا ۀفلسفهای یافته ها مبتنی برنظریه این
 فعالیهت یهک مبتنهی بهر نیز فعالیت سه این. است اجتماعی فۀ علوملسو ف فلسفۀ دیندین، 

؛ 44: 4937 )خسروپناه، ..«.است بانینظریۀ دیده و های مضاففهم فلسنا به دیگر پژوهشی
  .61: 4913همو،  ر.ک.

  امتمام به (ج
ّ

  ی صورا  ت فلسفسن
ّ

 یت امتهادو سن

شه و سنت فلسفی صدرایی و سنت تلاش نویسنده این است که الگوی خود را ضرب در اندی
اجتهادی با دو -رسمی اجتهادی حوزوی کند. خسروپناه سعی دارد در طرح الگوی حکمی

ههای در بخهش رو،ازایهنرایهج عمهل نکنهد. های گسسته از سنت سنت مککور پیوند زند و
هایهت از منابع فلسفی و منابع اسلامی اشاره کرده و درنگیری مقاله به ضرورت بهره گوناگون

از این متون گیری بهره ۀروش و نحو -رویکرد مختار عنوانبه-ذیل معرفی رویکرد استنباطی 
اجتههادی، رویکهردی اسهتنباطی اسهت. -رویکرد اصلی الگوی حکمهی»دهد: می را شرح

 علوم اجتمهاعی بهه ۀنع چهارگالااجتهاد و اض ۀچهارگانهای از روش ،براسا  این رویکرد

او    قسم اجتهادی-حکمی روش از مطلوب، ان. در توصیف انسکنیممی تفادهاساین شکل 
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 اننقش دارند؛ یعنی در توصیف انسه کنیم. در اینجا مبانی چهارگانه کاملا  می و دوم استفاده
 کهارشهناختی و ارزششهناختی انسهان شهناختی،معرفهت شناختی،هستی ابعاد با مطلوب،

 «...کنهدمهی امه بهه بسهیاری کمهک طلهوب،م انسهان ناخت. متون دینی نیهز در شه..داریم
  .91: 4937پناه، )خسرو

 روزسازی ال وبه (د

الگوی نظهری  کوشدمیچراکه وی  ؛برده تا حدودی ناظر به مسائل امروزی استالگوی نام
تعبیردیگر، مسهائل علهوم، مسهائل علوم انسانی جریان دهد. به ۀاجتهادی را در هم-حکمی

بها » علهوم گسهترش پیهدا کنهد: ۀتند و این کار بایهد در همهدست و منبسط و بسیط نیسیک
 علهوم اتیدت اسهظرفیه از تهوانمی بهتر اجتهادی، و حکمی الگوی در رویکرد این ترشگس

 لامیی اسهاجتماع حوزۀ علوم در های کاربردیپژوهش به مندعلاقه که کرد استفاده انسانی
 «اجتمهاعی ههای پهژوهشروش» بهرای هایینامهدر  تدوین مستلزم امر این البته. هستند
 ارزیهابی بهرای مقاصهد فقهه و یاجتمهاعهای ایدئولوژی به نپرداخت .بر این الگوست مبتنی

بابی برای تواند فتحن می م اجتماعیعلو ایدئولوژیک تعهدات و اصو  و های اجتماعیاندیشه
 ائلای حهل مسهو کاربردی بهر تجربی هایپژوهش هدایت ها ونظریه تأسیس به ترتوجه بیش

  .91: 4937 )خسروپناه،...« دجتماعی باشا علوم تجربی

 اجتهادی-حکمی الگوی هایکاستی تحلیل .3

، 8، هابرمها 2، گهادامر1مطهالبی از دورکهیم، در این مقالهه «شکلی و ساختاری»ازجهت  
 ؛ یا در صفحۀ 49: 4937اند )ر.ک. خسروپناه، و دیگران نقل شده که مستند نشده 4ریکور

؛ ولی مشخص نیست این فیلسوفان مسلمان «براسا  نظر فیلسوفان مسلمان»گوید: می 46
ها شایستۀ یک اثر پژوهشهی نیسهت، آوریچه کسانی هستند. تردیدی نیست که این نوع نام

                                                           
1. Emile Durkheim 
2. Hans Georg Gadamer 
3. Gurgen Habermas 
4. Paul Ricoeur 
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 خورد.ها در مقاله به چشم میدست نمونهولی ازاین
ر علمهی توجهه بهه یهک اثه« محتهوایی و ت وریهک»جدای از نقدهای شکلی، برای نقهد 

، «نهوع تحلیهل»، «استناد بهه منهابع ۀنحو»، «نظم منطقی»، «انسجام»هایی چون: شاخصه
ارتباط با مسائل روز »، «نوآوری و روزآمدی»، «میزان استناد»، «هاضعف و شدت بررسی»

کهارگیری هب ۀنحو»و  «انطباق و جامعیت»، «هماهنگی با مبانی و اصو  موضوعه»، «جامعه
گشاست. اگر در نگاه نخست چنین محورهایی مشهخص شهود، راه «ت تخصصیاصطلاحا

های بعد به متن، نظریه، الگو و محتهوای معرفتهی یهک اثهر پژوهشهی توان در قدممی گاهآن
د تها سهپس بتهوان وارد کهربهتر است سهاختار نقهد علمهی را مشهخص  رو،ازایننگریست. 

ورود  ورزی نشود، اصهولا  شخصی اندیشهم چهارچوبزیرا اگر در  ؛محتوای نظری الگو شد
از ایهن عنهاوین ای به بررسی پهاره اسا ،براینورزی علمی ممکن نیست. به فضای اندیشه

متهدیک و روشهی نقهد علمهی در الگهوی مطهرح را های چهارچوبتواند پردازیم که میمی
 د:کنروشن 

 فقوان ت ریف مامع و مرزگذاری بیی مفامیم  (الف

تعریف مفاهیم و لزوم مرزگهکاری  ۀروشی در مطالعات علوم انسانی، نحو یکی از مشکلات
بین مفاهیم اصلی در طرح مسائل اجتماعی اسهت. تعریهف مفههوم و مرزگهکاری مفههومی 

هاسهت. معنهای یهافتن نقهاط اشهتراک مفهاهیم در کنهار تبیهین نقهاط امتیهاز و تفهاوت آنبه
ازهم و منفصل از یکهدیگر مفاهیم را بریدهاین نیست که  معنایبهبودن حدود مفاهیم روشن

بلکهه بهه ایهن معناسهت کهه درعهین اشهتراک  ؛درنظر آوریم و به هیچ اشتراکی قائل نباشهیم
 ،غیهر ایهن صهورت مشخص باشهد کهه درها آن مفاهیم، تفاوت و تغایر و مرزهای مفهومی

ثهار پژوهشهی در آ معمهولا   ،نمونهه بهرایشهوند. مهی پوشهانیمفاهیم درهم شده و دچار هم
تهوان شود در کجا از مفهوم فرهنگ، یا دین، یا جامعه، یا انسان، یا هستی مهیمشخص نمی

دسهتگاه  چههارچوباستفاده کرد. ضروری است در طرح یک نظریه یا الگهو یها پهارادایم و 
فکری موردنظر، مرز مفهوم انسان از جامعه یا تمهدن یها فرهنهگ مشهخص شهود. تردیهدی 

فهومی و ضعف در مرزبندی مفاهیم مبنایی و رایج علوم انسانی، به دو نیست که اغتشاش م
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خهود مهانع ۀنوبهانجامهد و ایهن دو، بههمهی «نمهاییله مسه»و « مسهائلسازی ساده»بحران 
 خواهند شد.پردازی کاربردی شدن علوم انسانی از مجرای نظریه مندی ومس له

شهود، زیهرا مهرز شهاهده مهیاجتههادی م-ها در طرح الگوی حکمهیاین نمونه کاستی
ههای فلسفه الاجتمهاع/ فلسهفه»، «مکاتب اجتماعی/ تعهدات ایدئولوژیک»مفاهیمی مانند 
اصو  ایدئولوژیک/ »، «گراییرئالیسم/ واقع»، «الأمر/ معلوم بالکاتنفس»، «ناظر به حقایق

 یتمهاعاج یعلوم رفتار فیتعرو غیره مشخص نیست. در موارد دیگری نیز به « نظام مکتبی
 ،یشناسروان ،یشناسجامعه را شامل:علم  نیا ادیق و کارکردهایمص پرداخته و در ضمن آن

: 4937دانهد )خسهروپناه، و غیهره مهی یاسیو علوم س تیریاقتصاد، آموزش، ارتباطات، مد
در ارتباطهات  ؟وپهرورشآموزش ایاست  یتیاز آموزش، همان علوم ترب قصودم ایآ ؛ اما 49

و  یعلهوم اخلاقه»با عنهوان  «ی اجتماعیعلوم رفتار»عنوان  معناست؟ نسبت به کدام نجایا
چیسهت؟ آیها مطهابق مقالهه، « واوی علوم انسهانی اسهلامیاست در»در کتاب « یرفتار
در »شهود یهها منطبهق بهها کتههاب مههیقلمههداد  یو اجتمهاع یعلهوم رفتههار جههزوشناسهی روان

اسهت؟ در  یو رفتهار یلوم اخلاقهع لیذشناسی ، روان«واوی علوم انسانی اسلامیاست
که در کتاب، علهوم درحالی ،تری دیده شده استوسیع ۀتر و با گستری عامعلوم رفتار مقاله،

 یعلهوم رفتهار سهتیمشهخص ن این تعارضهات، بهباتوجههرحا  به واست  اخص رفتاری،
 .گیردرا دربر می ییچه حوزه ها سندهینزد نو یاجتماع

و نظریات بنیادین شکل ها ت وریدر مسیر تولید علم دینی، کلان آیا تاکنون دیگر،ازسوی
بنیاد علم دینی درنظر گرفت؟ آیا  عنوانبهرا ها نظریاتی داریم که بتوان آن اند؟ آیا اساسا  گرفته

گشها در مسهیر علهم دینهی راه ۀیهک نظریه عنوانبهتوان می اجتهادی را-الگوی حکمی ۀاید
آیا این دیدگاه یک »ا  مهم اشاره دارد که: ؤسروپناه به یک سخ ،خصوصمعرفی کرد؟ دراین

خواهد نظریه ارائه دهد، بلکه بیشتر تمایل وی نیز معتقد است که نمی ظاهرا  « نظریه است؟
 ههابندی دیهدگاهتهدر دس ،ازاینپیش»استفاده کند:  «الگو» ۀاز واژ «نظریه» ۀجای واژدارد به
 تفادهاسه «دینهی های علمنظریه ها وجریان ها،مد  ویکردها،ر» عناوین از دینی علم دربارۀ

بنیادین های اندیشه«، »تیهای عقلانمد » آن از ترکامل یا «مد » عنوان از مقصود. امکرده
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 بهتهر زیهرا اسهت، شهده تفادهاسه «الگهو«اما در آثار اخیر از عنهوان ؛ است «شناسیو روش
مقصود از . می نشان دهدلای اساجتماع علوم تولید و ینتبی در را دیدگاه این کارکرد تواندمی

و معرفهت  فلسهفی معرفهت نهوع سهه روابهط و معرفتی سلسلۀ ناخت، ش«معرفت الگویی»
 سهطح ایهن اسهت و دوم مرتبهۀشهناختی، کهه  تپارادایمی و معرفت علمی عام و خاص اس

 «علمی معرفت و پارادایمی معرفت فلسفی، معرفت» سطح هر تکمیل سد معرفت از چهارم
 بهتهر نیهز« ههادئولوژییها و اص» و «اجتماعی مکتب» عنوان ن،همچنیاست.  شده معرفی

  .4937خسروپناه، « )را افاده کند «مییمعرفت پارادا»د مقصود از توانمی
علمهی  ۀتوان مصداق یک نظریهاجتهادی را می-پرسش این است که: آیا الگوی حکمی

حسهینی،  ر.ک.« )علمهی ۀنظریه»و محتهوایی یهک  شکلیهای شاخص بهباتوجهدانست؟ 
مهککور معرفهی شهده، مصهداق نظریهه  ۀ ، آنچه در مقال13: 4937؛ حسنی، 491: 4931

مبنها، کند. هرآینه برهمینشده برابری نمیشناختههای چراکه با شاخصه شود؛میمحسوب ن
« علمهی ۀریهنظ»، مصهداق شهودمهی علم دینهی مطهرح ۀکه در حوزهایی بسیاری از دیدگاه

هرحا ، نویسنده معتقد مدون علمی. به ۀبلکه یک دیدگاه یا یک نظر هستند تا نظری ،نیستند
د آنچهه مهن در تبیهین و توانهمهیچون این اصطلاح بهتر  ،تعبیر الگو را انتخاب کردم»است 

الگو  . وی 4937)خسروپناه،  «دتوضیح علوم اجتماعی اسلامی مورد نظرم هست، بیان کن
عنوان راهنمای عمهل در یافته در یک گروه اجتماعی که بهامری شکل»ا کرده است به: را معن

 ؛ اما 3: 4937)خسروپناه، « رودکار میبه -های علمیاینجا فعالیت-رفتارهای اجتماعی 
واهوی در اسهت»این تعریف از جامعیت و شمو  کافی برخوردار نیسهت. وی در کتهاب 

گرفته و از سه اصطلاح دیگهر ههم یهاد کهرده  patternا برابر با ، الگو ر«علوم انسانی اسلامی
معنای چهارچوب و اصهو  را به« پارادایم . »modelاست )پارادایم، ت وری یا نظریه، و مد  

یافته از اصو  نظری کهه ای ساماناست؛ یعنی مجموعه فکری مؤثر بر بینش آدمی معنا کرده
را « نظریهه»و نوعی حد وسط فلسفه و علم اسهت؛ کند چگونگی انجام پژوهش را میسر می

معنای مجموعۀ مفاهیم مرتبط با یکدیگر برای توصیف یا تبیین واقعیت خارجی یا توصهیه به
ههای علمهی از جههان را ابزاری برای بازنمایی نظریه« مد »برای تغییر واقعیت خارجی؛ و 
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لمی یا تبدیل یک مفهوم آماری خارج، یعنی ابزاری برای فهم و تحقق تصویر از یک نظریۀ ع
معنای سرمشق و نمونه یا را به« الگو»سازی است. در ادامه نیز به زبان ریاضی که نوعی مد 

توانند کند که محققان مینمونۀ حکمی اجتهادی برای تولید علوم انسانی اسلامی معرفی می
: 4931ردازند )خسروپناه، های علوم انسانی اسلامی بپبا این نمونه و سرمشق به تولید نظریه

117.  
. 4روسهت: باوجوداین، چنین رویکردهایی در مواجهه با واژگان مککور با نقدهایی روبه

 جامعۀ علمی علاوه بر رویارویی با پارادایم، نظریه، مد  و الگو، با واژگانی چهون رویکهرد

(approach( و روش  methodتعبیردیگر، در   هم مواجه است که لازم است تبیین شوند. به
شناختی ضروری است مهرز دقیهق ایهن شهش واژه را در چههارچوب فکهری هر بحث روش

-ها و نسبتشان بها الگهوی حکمهی. اشتراکات و اختلافات این واژه1مختار مشخص کنیم؛ 
کهاربردن . بهه9اجتهادی روشن نیست. برای مثا ، مرز دقیق پارادایم و نظریه کهدام اسهت؟ 

هها یها تفکهرات حد وسط فلسفه و علم، بسیار رهزن است، چراکه پهارادایم معنایپارادایم به
توان مثلا  تعبیردیگر چگونه میشوند و بهفلسفی حاکم هستند یا حاکم بر تفکرات فلسفی می

 ر.ک.های پوزیتیویستی، تفسیری، و انتقادی را حد وسط فلسهفه و علهم قهرار داد؟ )پارادایم
مد  در مقالۀ مککور بسیار کلی اسهت. ضهروری اسهت  . توصیف1 ؛ 19: 4937حسنی، 

ها، چگونه ابهزاری اسهت؟ چراکهه ایهن معنای ابزار بازنمایی نظریهمشخص کنیم که مد  به
معنای نمونه و سرمشهق بگیهریم، آن نیهز شود؛ یعنی اگر الگو را بهتعبیر، شامل الگو هم می

بیانی در این ترسهیم، مهرز میهان مهد  و نوعی ابزار برای بازنمایی یک نظریه خواهد بود و به
الگو مشخص نیست. در باب الگو نیز با همین چالش مواجه هستیم؛ زیرا تعریف الگهو بهه 

دیگر مرز میان الگوی علمهی و الگوههای کلهی و یافته، بسیار کلی است و ازطرفامر شکل
معنای سرمشهق و بهعملی هم تبیین نشده باقی مانده است؛ اما اینکه در جای دیگر، الگو را 

توان برای آن یافت. اگر اسوه دانسته است، در ادبیات روشی و علمی سابقه و جایگاهی نمی
زنهد کهه ایهن نمونهه معنای نمونه و سرمشق بدانیم، طبیعتا  این ابههام را دامهن مهیالگو را به

چنهین  چیست؟ آیا یک نوع دستورالعمل یا یک نوع سیاست یا نوعی نظریه است؟ بنهابراین،
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ها یک نهوع نمونهه شود، چراکه همۀ اینحتی شامل مد  و نظریه هم می« نمونه»تعریفی از 
-معنای نمونۀ حکمهیدیگر، برفرض که این تعریف پکیرفته شود و الگو را بههستند. ازسوی

ای از چنهین اجتهادی برای تولید علوم انسانی اسلامی درنظر آوریم، در این مقاله هیچ نمونه
« الگهو»کنیم؛ یعنی با همین تعریف هم این مقاله، مصداق اصهطلاح ی مشاهده نمیالگوی

 گیرد.قرار نمی
بها تعریهف دیگهری از الگهو مواجهه « واوی علوم انسهانی اسهلامیدر است»اما در کتاب 

معنهای کاررفته در مقاله متفهاوت اسهت. در کتهاب، معرفهت الگهویی بههشویم که با تعبیر بهمی
شامل سه نوع معرفت فلسفی، پارادایمی و علمی معرفی شده اسهت. یعنهی همهۀ  سلسلۀ معرفتی

آنکه آیا این اقسام، قسهیم یکدیگرنهد یها یکهی شهامل بهر گیرد، حا آن سه نمونۀ سابق را دربر می
دیگری است؟ ازآنجاکه پاسخ این سؤالات روشن نشده، نوعی تشت ت مفههومی وجهود دارد؛ امها 

. مرزهای مفههومی شهش واژۀ: پهارادایم، نظریهه، مهد ، الگهو، 4ائه کرد: توان پیشنهادهایی ارمی
. با تفکیک نقاط اشتراک و افتراق واژگان، در اطلاق یک اصطلاح 1روش، و رویکرد تبیین شود؛ 

. مشخص کنیم آیا ایهن 9و مرزگکاری آن با اصطلاحات دیگر دچار اشتباه مفهومی نخواهیم شد؛ 
نی بازمیالگوی علمی به یک نظریۀ عل گردد؟ یعنی این الگو از کجا برآمده است و آیها از می معی 

شهود؟ مدلی استخراج شده که آن مد  از یک نظریه و آن نظریه در پارادایمی خاص تعریهف مهی
تعبیری نظریۀ پشتوانۀ ایهن الگهو چیسهت؟ پاسهخ بهه صورت، آن نظریۀ علمی چیست و بهدراین

 و و نظریه را تبیین کند. تواند مرز الگسؤالات می گونهاین
نحو اجمهالی الات فوق را بهؤده است پاسخ برخی سوشیمقاله ک ۀنویسنده در ادام ،البته
و  شهناختی،دیهن ۀنظریه شناختی،معرفت ۀاین الگو مبتنی بر سه نظریه است: نظری»بدهد: 

ه، )خسهروپنا «اسهت...شهناختی فلسهفه ۀو این سه هم مبتنهی بهر نظریهشناختی علم ۀنظری
تبیین نشده و مشخص نیست شناختی فلسفه ۀ ؛ اما سه نظریه منتهی به یک نظری43: 4936

آید؟ گویا مفاد این مقاله بها برمیشناختی فلسفه ۀچگونه این الگو از د  آن سه نظریه و نظری
مسهائل  بارۀترتیب، صرفا  کلیاتی درتعریف مبهم خود از الگو نیز سر سازگاری ندارد و بدین

 مونی آن الگو بیان کرده است.پیرا
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 ب( ضرورج تومه به اقش و تمایز سازمان، اهاد، و ساختار علم

و مدیریت علمهی بهرای تکهوین الگهوی پردازی نویسنده در مقاله به ضرورتن پژوهش، ایده
 تکوین ای علمیهد در جامعیبا علم»...قابل توجه است:  هاجتهادی اشاره داشته ک-حکمی

و مهدیریت علمهی آن  جامعهۀ علمهی یهک ایجاد و کار تقسیم نیازمند میعل فعالیت و یابد
 ویالگهباشهد.  فهردی فعالیهت توانهدنمهی اسهلامی اجتماعی علوم تولید برای تلاش. تاس

شهود.  محقهق جامعهۀ علمهی در شهناختی بایهدعلم دیدگاه یک از رو اجتهادی فرات حکمی
و مهدیریت پهردازی ازمنهد ایهدهپژوهشی اسهت کهه نی ۀالگوی حکمی و اجتهادی یک برنام

 مسهتلزم کهه مسهائلی هها وشهاخه در ویژهبه های علمی،فعالیت بردپیش ۀزملا .علمی است
)خسهروپناه، « پژوهشهی اسهتههای است، تشکیل تیمای رشتها میانای یچندرشته فعالیت
4936 :43.  

ینهدی فهردی انی فرتکامل پیدا کند و تولید علم دی جامعۀ علمیاین نکته که علم باید در 
 از تبهادلات علمهی اطهلاقای گسترده ۀبه شبک جامعۀ علمیاما  ؛درست است نیست کاملا  

مهم بوده و در یک تعامل چندجانبه با یکدیگر قرار دارند.  مؤلفۀچهار  ۀکه دربرگیرند شودمی
. 9 علمهی؛های . علم، دانش و مهارت1انسانی؛ های . افراد و گروه4این چهار رکن شامل: 
حسهینی،  ر.ک.و نهادهای رسمی و غیررسمی اسهت )ها . سازمان1 متون و منابع علمی؛ و

نیهز، بایهد در شهناختی هرگونه الگوی علمی فراتر از یک دیدگاه علم ،الف . بنابراین 4933
پژوهشهی بهوده و  ۀدرستی اشاره شده که این الگهو، یهک برنامهمحقق شود. به جامعۀ علمی

در  اما نکته آن اسهت کهه معمهولا   ؛پژوهشی استهای می و تشکیل تیمنیازمند مدیریت عل
. اگهر شودمیدرنظر گرفته ن جامعۀ علمیطرح چنین مدیریت علمی، نقش سازمان علم در 

های گاه با پرسشاست، آن «امر اجتماعی»مقاله مککور پکیرفته شود که علم یک  ۀطبق یافت
ازجملهه: آیها  ،گرفتمی در مقاله مورد توجه قرار کلیدی زیر مواجه خواهیم شد که لازم بود

های اجتهادی در جامعه، حاکمیت است؟، سازمان-شروع روند تحقق الگوی حکمی ۀنقط
هستند یا بایهد باشهند؟ هایی الگو چه سازمان ۀپژوهشی پشتوانهای ثر در مدیریتؤعلمی م

رهنهگ تخصصهی و اصهحاب ف جامعهۀ علمهیشروع در مسیر تحقهق الگهو، مهتن  ۀآیا نقط
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نسهبت »و پرسش از  «علوم ۀجایگاه قدرت در پیدایش و توسع» ۀمس ل ،دیگربیانهستند؟ به
معطوف به چگهونگی تحقهق های گویی به پرسشحیاتی در پاسخای ، مقدمه«علم و قدرت

 اجتهادی است که در دیدگاه ایشان مورد توجه قرار نگرفته است. -الگوی حکمی
، «سهازمان علهم»کلیدی را از یکدیگر متمایز کرد:  ۀسه واژ وانتمی برد بحثبرای پیش

مواجه است که « ساختارهای علم»سو با ازیک جامعۀ علمی. «ساختار علم»و  «نهاد علم»
فکری ماننهد حهوزه و های پژوهان، دستگاهاصلی آن شامل اندیشمندان، عالمان، دانش ۀبدن

مواجهه « سازمان علهم»با  جامعۀ علمی ر،دیگازسوی. شودمی علمیهای دانشگاه و جنبش
عالی مانند وزارت علوم، شورای ،علمی است-دولتی و حاکمیتیهای است که شامل بخش

عالی انقلاب فرهنگی. سازمان علم با تعیین قانون و حکهم، بهر سهاختارهای شورای و حوزه
. کنهدمی را ایجاد« نهاد علم»تحولات و تغییرات تدریجی در  ۀگکارد و زمینثیر میأعلمی ت

ساختاری و سازمانی آن را شامل های نهاد علم نیز همانا محتوای علم و دانش، فارغ از جنبه
 ۀسان در مقالهپکیرد. بدینمی ثیرأتردید، هم از ساختار و هم از سازمان علم تکه بی شودمی

تحقهق )در سهازمان علهم  در  پژوهشی و مهدیریت علمهیهای مککور بیشتر به تشکیل تیم
اجهزا )نههاد و دیگهر سهت بهه آنکه ضروریاجتهادی توجه شده است؛ حا -الگوی حکمی

شهروع بهرای تهرویج  ۀنقط» بایستی پاسخ داده شود که ،براینساختار  هم توجه کرد. علاوه
آغاز یهک  ۀخواهد بود؟ چراکه نقط جامعۀ علمی ییک از عناصر و اجزاجریان علمی، کدام

 .کندمیحرکت را مشخص  «زمحور تمرک»حرکت علمی، 
 علوم بندی نسبت الگو با طبقه پ 

بنهدی علوم انسانی و طبقه ۀترسیم جایگاه این الگو در منظوم ۀنقد سوم محتوایی به نحو
علوم انسهانی ازنظهر کهاربرد در  ۀترین دستمهم»گوید: مقاله می ۀگردد. نویسندمیعلوم باز

 آنکه دلیلی را بهرای ، حا 44: 4937سروپناه، )خ« جامعه، علوم رفتاری اجتماعی است...
 ۀ. این ابهام و عدم اقامکندمیانواع علوم انسانی ارائه ن دیگر بربرتری علوم رفتاری اجتماعی 

علهوم  ۀو تربیتهی در دسهتشناسهی : آیا علوم روانکندمی الات دیگری مواجهؤدلیل ما را با س
نیز چنین کاربردی دارند؟ آیا علوم فقه ها آن صورتگیرند و دراینمی رفتاری اجتماعی جای
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علوم رفتاری اجتماعی کاربرد ندارند؟، جایگاه علوم طبیعهی ازنظهر کهاربرد  ۀاندازو کلام به
شهد کهه در آن، سههم می تری از علوم اشارهدقیقبندی چیست؟ بنابراین شایسته بود به طبقه

دیگهر ههای شناسی  نسبت به دستهثل روانعلوم پرکاربردی م کاربرد هر دسته از علوم )مثلا  
تحو  علوم انسانی و نقش اسلام در این علوم نیز بیشتر »اشاره شده که:  ،تبیین شود. در ادامه

شناسهانه در الگهوی حکمهی تهلاش علهم ۀترین جنبدر این دسته از علوم مطرح است. مهم
 ۀاین امر را نقط توانیم . 44 :4937)خسروپناه، « علوم اجتماعی استشناسی روش ۀفلسف

ت طرح دانست که بر یک دسته از علوم )رفتاری اجتماعی  متمرکز اسهت و تحهو  را در قو  
 کند؛ اما لازم است برای آن دلیل اقامه شود و مضهافا  علوم انسانی دنبا  نمیهای شاخه ۀهم

 و علوم را نداشته باشیم. ها حوزه دیگرانتظار سرایت آن به 
ای در حوزۀ مطالعات علم بندی علوم در هر الگو و دیدگاه و نظریهطبقهموضوع پرچالش 

ها و مبانی مهم است؛ اما در این مقاله سهخن واضهحی ذیهل عنهوان دینی، یکی از سرفصل
بندی علهوم، تعیهین رو، تا درخصوص طبقهبندی علوم انسانی مطرح نشده است. ازاینطبقه

یۀ علم دینی نخواهد رسید. در ایهن مقالهه فقهط در تکلیف نکنیم، نوبت به طرح الگو و نظر
موضوع علوم انسانی از سنخ بینش، مهنش یها کهنش اسهت. »چند گزارۀ کلی اشاره شده که: 

پدیدۀ بینشی مربوط به حوزۀ عقل یا خیا  است. پدیدۀ کنشی حقیقی یا اعتباری اسهت و... 
تهر اسهت، و کارکردها پررنهگدر مدیریت و علوم تربیتی و ارتباطات و علوم سیاسی، روابط 

ای شناسهی ویهژههای گوناگون علوم انسانی، ساختار و روشمشابه علوم مهندسی و... رشته
دار تبیهین تواند عههدهشود که این مطالب نمی . ملاحظه می41: 4937)خسروپناه، « دارند

در »ب بنهدی علهوم از دیهدگاه نویسهندۀ مقالهه باشهند. بها نظهر بهه کتهاشیوۀ منتخب طبقهه
بهتهرین مهلاک بهرای توجیهه و »یهابیم کهه: نیهز درمهی« واوی علوم انسانی اسلامیاست

بندی علوم انسانی، انواع روابط چهارگانۀ انسان با خدا، خود، جامعه و طبیعت است و طبقه
 . وی 173: 4931)خسهروپناه، « بندی علوم قهرار دادای برای طبقهتوان این امر را زاویهمی
ی و علوم قرآنه ریتفس ،کلام ،فقه مانند «یو اعتقاد یعلوم عباد»، «انسان با خداۀ رابط» ذیل

 ،ماننهد اخهلاق، «یو رفتهار یعلهوم اخلاقه»، «انسهان بها خهودۀ رابطه» لیهذداده و قرار  را
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شهامل  «یعلهوم اجتمهاع»ههم « جامعههانسان بها ۀ رابط» لیذی و تیو علوم ترب یشناسروان
ۀ رابطه» لیهذهمچنهین،  را درنظهر دارد.شناسی و جامعه تیریمد، حقوق ،اقتصاد ،استیس

شناسهی و هانیشناسی و کستیزی، میش ،کیزیشامل ف، «یعیعلوم طب» ،«عتیانسان با طب
 . نویسنده در کتاب مککور نقطهۀ شهروع 173: 4931گیرد )ر.ک. خسروپناه، غیره قرار می

-گشای مقالهۀ الگهوی حکمهیراهتوانست بندی علوم انتخاب کرده که میخوبی را در طبقه
بندی علوم، اجتهادی هم باشد. البته، در همان کتاب هم بهتر بود پیش از تحلیل اقسام طبقه

تحلیل انسان و »بندی علوم، مس لۀ پرداخت، زیرا اصولا  مبنای طرح طبقهبه تفسیر انسان می
  .163و193ب: 4933است )ر.ک. حسینی، « قوای انسانی

علوم قرار دههیم، بندی نویسنده را نیز مبنای طبقهبندی نچه همین تقسیمباوجوداین، چنا
 ۀفقه را ذیل رابطه مثلا   ؛جامع و مانع نیستبندی این طبقه باز با ابهاماتی مواجه هستیم: اولا  

 ۀبهه رابطه پردازد و اتفاقا  انسان با خدا نمی ۀآنکه فقه فقط به رابطحا  ،انسان با خدا قرار داده
حتهی تفسهیر و علهوم قرآنهی  ؛پهردازدمهی انسان با خودش هم ۀبا دیگران و حتی رابط انسان

انسان با خهدا  ۀپس بر چه مبنایی فقه را فقط ذیل رابط ؛انسان با خدا نیست ۀمنحصر در رابط
فعهل و رفتهار »فقه را داخل در علوم رفتهاری قهرار داد، چراکهه بهه  توانمی قرار دهیم؟ اتفاقا  

، مبنای تقسیم روشن نیسهت و ثانیا   ؛توجه دارد ،شرعی تکلیفی ۀاحکام خمس یعنی ،«انسان
منحصهر بهه  بر چه مبنایی علوم تربیتی صرفا   مثلا   ؛مرزهای اقسام آن از یکدیگر تمایز ندارند

پردازد انسان با خود نمی ۀآنکه علوم تربیتی امروز فقط به رابطانسان با خود است، حا  ۀرابط
دهد. می یار گسترده شده و مسائل آموزشی و غیر آن را نیز در د  خود جایآن بس یو قلمرو

 انسان با خهودش، فقهط بخهش خهاص و جزئهی از علهوم تربیتهی امهروز قلمهداد ۀپس رابط
شهان تبیهین ها ارتباط میان علوم با یکهدیگر و بها مبهانیبندی، در این نوع طبقهثالثا   شود؛می

 عرض و غیرطولی تصور شده است.ارتباط و تعاملی هم فقطو گویا برای علوم،  شودمین

 ساختاریمای پَرش ج(

بهه  تهوانمی اشکالات محتوایی و روشی را فراهم کرده است، ۀاز نقدهای ساختاری که زمین
 عنهوانبهه «علهومبنهدی طبقهه»نمونه، ناگهان از عنوان  براید. کرپرش در ذکر عناوین اشاره 
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 . ایهن امهر کهه 41 :4937 خسهروپناه، ر.ک.) کنهدمهی گکر «کارکردهای علوم اجتماعی»
 شودمینماید، در اصل، نقدی منطقی و روشی است و سبب می ظاهر اشکالی ساختاریبه

 صهورتبهدر بحث از کارکردهای علوم اجتماعی،  یا مثلا   ؛مین نشودأنظم منطقی مباحث ت
هادی به بحث در باب علوم اجت-دفعی از کارکردهای علوم اجتماعی در طرح الگوی حکمی

ههای ها در بخهش. این نوع پرشکندمی اجتماعی رایج در توصیف انسان مطلوب، چرخش
دیگر مقاله هم قابل ملاحظه است؛ در جایی که قرار است نظر مختار را طرح کند، به سهراغ 

سهخن بگویهد، هها آن رود و در جایی که قرار است از علوم رایهج و وضهعیتمی علوم رایج
 «اههداف تحقیقهات اجتمهاعی»ذیهل عنهوان  ،نمونههکند! برای میسمت نظر مختار میل به

خود نویسهنده  .د ارتباط این عنوان با مباحث قبل را برقرار کندتوانمیمطالبی طرح شده که ن
بحث مفید دیگری در تکمیل علهوم اجتمهاعی، بررسهی اههداف تحقیقهات »گوید: می هم

 . گویا قرار بوده نویسنده هرگونه بحهث مفیهدی را 41 :4937 )خسروپناه،« اجتماعی است
 کنار یکدیگر ردیف کند!

 مقاله برقرارهای بخش دیگربا  47تا  41 ۀپیوستگی و ارتباط مطالب از صفح ،طورکلیبه
و  «معناکهاوی و تفسهیر»، «کهاوی و تبیهینعلهت» ۀنیست. در این صهفحات بهه سهه مسه ل

با عنوان اصلی روشن نیست. در عنوان سهوم ها آن ه ارتباطاشاره شده ک «کاوی و نقدارزش»
مطلوب نزد  ۀوضع موجود در علوم اجتماعی به زاوی ۀبحث از زاوی «کاوی و نقدارزش»ذیل 

که الگهوی  شودمی کاوی و تبیین  اشاره)علتاو    الگوی مختار رفته است یا در ذیل عنوان
هتبیهین  ۀرایج در علوم طبیعی و فیزیکی ارائ طبیعهی اسهت و از ههای ی پدیهدهو توضهیح عل 

انسانی است. وی بعد از طرح این نکتهه های رویکردهای رایج در علوم انسانی، تبیین پدیده
تبیین را از اههداف  توانمی اسلامی آیا ۀفلسف چهارچوبحا  باید دید در »که  کندمی ا ؤس

 ۀفلسهف دیهدگاهچهرا ناگههان آنکه معلوم نیست حا  «معتبر در تحقیقات اجتماعی دانست؟
فلسهفۀ  ۀاسلامی مورد پرسش قرار گرفته است؟ آیا از ابتدا قرار بر این بوده که مس له از زاویه

و نسهبت آن بها الگهوی  فلسفۀ اسهلامیگفت نقش و جایگاه  توانمیبررسی شود؟  اسلامی
، مطالهب نهامنظم و فلسهفۀ اسهلامیحکمی در این متن روشهن نیسهت و در طهرح عنهوان 
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است. علت آن است که مرز تصویر علوم اجتمهاعی در الگهوی  آمدهغیرمنقح کنار یکدیگر 
هرحها  نویسهنده بایسهتی تعیهین حکمی با وضعیت علوم اجتماعی رایج روشن نشده و بهه

 .بنا دارد این الگو را براسا  نظر فیلسوفان مسلمان طراحی کند آیا تکلیف کند که

 ااساا   ث( تلق  از علوم امتماع  و علوم

مرتبط با مطالعات علم دینی و علهوم انسهانی  ۀمبنایی در هر الگو و نظریهای یکی از بخش
تردید بر نظریهه و و بدون شودمی ارائه «هویت علوم انسانی»اسلامی، تصویری است که از 

تعریهف و  ۀمسه ل ،انهدازد. بنهابراینمی و ساختار بحث از مطالعات علم دینی سایهها روش
تلقی صاحب یک دیدگاه از علوم انسانی یا علوم اجتماعی بسیار مههم اسهت. در ایهن  ۀنحو

یک، مفهوم کلی مطرح شده که از هیچ ۀ، سه گزار«چیستی علوم اجتماعی»مقاله ذیل عنوان 
هیچ تعریف روشنی از علوم اجتماعی  ،شود. درحقیقتفهم نمی «چیستی علوم اجتماعی»

ماننهد اینکهه  ،کلی پرداخته ۀبلکه فقط به چند گزار ،نشده است و علوم انسانی در مقاله ارائه
پردازند یا اینکهه بحهث از انسهان مطلهوب و می علوم اجتماعی علاوه بر توصیف، به تجویز

ق به مطلوب، از مسائل علوم اجتماعی متعارف اسهت )  ر.ک.راهکارهای تبدیل انسان محق 
ریف، فقط به برخی از مسائل این علوم اشاره جای تع . نتیجه آنکه به41 :4937 خسروپناه،
 شده است.

توان به روش تبیین وضع مطلوب علوم انسانی و نحوۀ تعریف علهوم در همین ردیف، می
معنهای مجموعهۀ علوم اجتماعی اسلامی نزد ایهن الگهو، بهه» اجتماعی اسلامی اشاره کرد:

بی، یعنهی تجربهی و غیرتجربهی و های ترکیگیری از روشمند است که با بهرههای نظامگزاره
مبنای غیرتجربی )عقلی، وحیانی و شهودی  به تبیین یا تفسیر رفتارهای فهردی و اجتمهاعی 

یافته را به انسان های انسانی، انسان تحققگیری از ارزشپردازد و با بهرهیافته میانسان تحقق
در مقام داوری از روش تجربی و  مند هستند؛ ثانیا  دهد. این علوم اولا  نظاممطلوب تغییر می

« یافتهه اسهتبرند؛ ثالثا  موضوعشهان انسهان بایسهته و شایسهته و تحقهقغیرتجربی بهره می
پیش از تبیین وضع مطلوب علوم انسانی و  ،در این بخش از مقاله  .47: 4937)خسروپناه، 
ه و حکمهی، تجربه-شده، به نسهبت علهوم انسهانی مطلهوب بها مباحهث عقلهیتعریف ارائه
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کاررفتهه در باب واژگان گوناگون بهه آنکه بهتر بود قبلا  پردازد، حا نقلی اسلام میهای آموزه
و  «ترکیبهیههای روش»درخصوص اصهطلاح  ،نمونه برایشد؛ در تعریف، توضیح داده می

 ۀتقسیم آن به تجربی و غیرتجربهی؛ یها درمهورد مبهانی غیرتجربهی ایهن علهوم و نحهو ۀنحو
 به عقلی، وحیانی و شهودی.آن بندی تقسیم

شهده  نیهز بها ابهامهات تعریهف ارائهه بهباتوجهدر تبیین وضعیت مطلوب علوم انسانی )
آیا علوم رفتاری اجتماعی شامل علوم عبادی و اعتقادی و نیز علوم  .4 هستیم: روروبهدیگری 

سهلامی ؟ مقصهود از علهوم اجتمهاعی اشودمی اخلاقی و رفتاری )که در کتاب اشاره شده 
. آیا نهزد ایهن 1 ست؟اعلوم های چیست و علوم رفتاری اجتماعی شامل کدام دسته از حوزه

در « اسهلامی»جایگاهن وجهه  .9اجتماعی تفاوت دارند؟ -الگو، علوم انسانی با علوم انسانی
چیست و درحقیقت، اسلام و منابع اسلامی چه جایگاهی « علوم اجتماعی اسلامی»ترکیب 

ارند؟ نسبت اسلامی را در کدام مؤلفۀ این تعریف، بایستی درنظهر گرفهت و در این تعریف د
« اسهلامی»آید اگر قید نظر میاصولا  چرا از عنوان علوم اجتماعی اسلامی استفاده کنیم؟ به

در مهتن ایهن « اسهلامی»از این تعریف برداشته شود تغییری روی نخواهد داد! چراکهه قیهد 
. ازسویی، تعریف دقیقی از مفهوم علم ارائه نشهده و در 1؛ مندی نداردتعریف جایگاه روش

مند تقلیل داده شده است. پرسش این است که آیا های نظاممقابل اما علم، به مجموعۀ گزاره
هها دانسهت؟ چراکهه اصهولا  در تعریهف مهککور، توان علم را صرفا  برابر با منظومۀ گزارهمی

رو های علم تعیین نشده است و ازهمینمؤلفه مندیمحوری برای وحدت، هماهنگی و نظام
پکیرد؟ شاید این پرسش اخیهر مندی علم براسا  چه محوری شکل میباید پرسید که نظام

معیار و ملاک برتهری،  .1سوی برقرای نسبت اسلامی در تعریف نیز باز کند؛ بتواند راهی به
لامی، نسهبت بهه دیگهر شده در باب علهوم اجتمهاعی اسهجامعیت و شمو  تعریف پکیرفته

مبنای نویسنده برای پکیرش این تعریف کدام است؟ آیها تعریهف  تعاریف موجود چه بوده و
یهک از فرض تلقی شده یا در جایگهاه اصهل موضهوعه قهرار دارد؟ کهداممثابه پیشمککور به

های استدلا  استقرایی، قیاسی و غیره پشتوانۀ این تعریف و داوری دربارۀ آن محسوب روش
در  عنوان وجه کارآمدین علهم، تبیهین نشهده اسهت.به« تغییر»مفهوم و ماهیت  .6شود؟ می
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یافتهه را های انسانی، انسان تحقهقگیری از ارزشبا بهره»بخش پایانی تعریف اشاره شده که 
، اما آیا کار علم، تغییردادن انسان موجود به انسان مطلهوب «دهندبه انسان مطلوب تغییر می

ههای ای از گهزارهیر به چه معناست؟ اگر پکیرفته شهود کهه علهم صهرفا  مجموعههاست؟ تغی
توانهد انسهان و جامعهه را از یهک موقعیهت بهه های مفهومی میمفهومی است، آیا این گزاره

کنهد یها های خود زمینۀ تغییر را فهراهم مهیسازیموقعیت دیگر تغییر دهد؟ آیا علم با مفهوم
آید در اینجا مس لۀ تغییر وضعیت اجتماعی با نظر میکند؟ بهاد مینفسه تغییر را ایجخود فی

های اجتماعی، نظام اداری یا نظام حاکمیتی، با محتوای ههویتی علهم خلهط اتکا به سازمان
کید داشته باشیم؛  مرزهای  .7شده و مجددا  بایستی بر لزوم مرزگکاری ارکان جامعۀ علمی تأ

های اند، چراکه مؤلفهانسانی اجتماعی از هم متمایز نشدهمیان روش و مبنا در تعریف علوم 
ههای اند. سؤا  این است که روشچندگانۀ روش، مبنا، مس له، کاربرد و هدف تفکیک نشده

ههای تجربهی و غیرتجربهی بهه چهه معناسهت؟ آیها در ایهن تعریهف اند؟ روشترکیبی کدام
را نباید مبنای تجربی نقش مبنایی چ های غیرتجربی با مبانی غیرتجربی تفاوتی دارند؟روش

در علوم اجتماعی داشته باشد و چرا به نقش مبنایی آن در علوم اجتمهاعی اصهالت نهدهیم؟ 
. 1توانند مبنای کار علمهی قهرار بگیرنهد؟ اند و چگونه میدیگر، مبانی شهودی کدامازسوی

نی اجتماعی گویها نیز در تعریف علوم انسا« توصیف»در ربط با « توصیه و تجویز»جایگاه 
علاوه بر اینکه در بخش دیگر مقاله از توصیه سخن به میان آمده، اما در این تعریف  نیست؛

. جایگاهن انسان نیهز در منظومهۀ هسهتی، 3هیچ جایی به توصیه اختصاص پیدا نکرده است؛ 
جامعه، تمدن و تاریخ بیان نشده است که: آیا علهوم اجتمهاعی اسهلامی بهه تبیهین و تفسهیر 

پردازد؟ چرا فقط از انسان نام برده شده است و آیها جامعه، تمدن، تاریخ، فرهنگ و دین نمی
معنا که وقتی از انسهان نهام کند، بدینهای اصلی را یکسان تلقی مینویسنده همۀ این مؤلفه

 ایم!آوریم، یعنی از جامعه و تمدن و تاریخ و فرهنگ و دین هم سخن گفتهمی

 اغتشاش مفهوم  ج(

: شهودمهی مباحث این علوم طبق ادعای این الگو شامل چهار بخهش»ر مقاله آمده است: د
قوصف انسان مطلوب، وصف انسان  ق، و توصیه برای تغییر انسان ، نقادی انسان محق  محق 
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تنها حدود توصیف وضع موجود، و توصیه  . نه4937)خسروپناه، « ق به انسان مطلوبمحق  
برگرفتهه  وب مشخص نشده که حتی این شکل از بیان قاعدتا  سمت وضع مطلبرای حرکت به

گانه است و طبهق انتقا  الگوی سههای از همان تحلیل الگوی وضع موجود و مطلوب و راه
: توصیف و توصیه. توصهیف ههم شودمیاین تحلیل، کار علوم اجتماعی بر دو محور تعیین 

صیف مطلوب، ایهن پرسهش اما درخصوص تو ؛یا توصیف موجود است یا توصیف مطلوب
توصیف کهرد؟ توصهیف، وصهف امهر محقهق  توانمی وجود دارد که: امر مطلوب را چگونه

توان آن را اما نمی ،طراحی یا تنظیم ذهنی کرد توانمی است نه امر غیرمحقق. امر مطلوب را
 لازم است مرز و وجوه توصیف، تحلیل، تبیین، نقهادی و توصهیه ،ترتیبنایهتوصیف کرد. ب

 ،خهود را دارنهد ۀمعنهای ویهژشناسی روش در مباحثها زیرا هرکدام از این واژه ؛ن شودمعی  
جز اغتشاش مفهومی نهدارد. میهان ایهن ای کاربردن اصطلاحات، نتیجهگونه بهآنکه اینحا 

تبیهین شهود کهه مقصهود از  رهزن است و بهتر است دقیقها   کاملا   «نقادی»مراحل اما، تعبیر 
 .نقادی چیست

دیگر، پرسش از مرز میان انسان مطلوب و انسان موجود در علوم انسانی موجهود ازسوی
هر علمی از این علوم به توصیف انسان مطلوب خودش »و مطلوب است. در مقاله آمده که: 

پردازد؛ مثل انسان مطلوب اقتصادی، انسهان مطلهوب سیاسهی یها تربیتهی، ولهی انسهان می
ن ایدئا  یا انسان کامل نیسهت، بلکهه منظهور انسهان سهالم و مطلوب در این علوم، آن انسا

همچنین، ذیل این عنوان که یکهی « توانند چنین باشند.متعارف است که بیشتر مردم هم می
است، اشاره شده به اینکه وقتی « توصیف انسان مطلوب»از کارهای علوم رفتاری اجتماعی 

گویند، سخن می« جامعۀ مطلوب»ما  از گوید یا دورکیم و هابراز عدالت سخن می 1راولز
چیسهتی »انهد؛ یها بهرای مثها ، پرسهش از درواقع در مقام توصیف انسهان مطلهوب برآمهده

ههای انسهان مطلهوب اسهت )ر.ک. خسهروپناه، معنای معرفی یکی از سهاحت، به«عدالت
زد  . آیا نویسنده در این فرازها، انسان مطلوب در علوم اجتماعی مطلهوب نه41و49: 4937

کند یا انسان مطلوب در علوم اجتماعی رایج را؟ انسان مطلوب چهه الگوی مختار را بیان می

                                                           
1. John Rawls 
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یافتهه در ایهن نگهاه هایی دارد و مرز توصیف انسان مطلوب با انسان تحقهقساختار و ویژگی
گوید: انسانن ایدئا  و انسانن کامل نیست، بلکه چیست؟ ایشان در تعریف انسان مطلوب می

ن متعارف و سالم است، یعنی نهاظر بهه تهودۀ مهردم اسهت و در بحهث از انسهان همین انسا
گوید منظور همین انسان موجود و همین سازمان موجهودی اسهت کهه در یافته هم میتحقق

بیان، این دو به یک معناست؛ مگر اینکهه انسهان مطلهوب را انسهان جامعه تحقق دارد. بااین
موجود متمایز شود وگرنه بدون درنظرداشتن این نکته، مرز ایدئا  و کامل بدانیم که از انسان 

 دقیقی بین مرحلۀ یک و مرحلۀ دو وجود ندارد.
شامل توصیف او    ضلع»یافته سه ضلع دارد: اشاره کرده که علوم انسانی تحقق ،در ادامه

تبیینههی، تفسههیری، انتقههادی، هههای یافتههه توسههط علههوم انسههانی کههه بهها روشانسههان تحقههق
کهه از  «انسان مطلهوب» د؛ ضلع دوم شامل توصیفشومی رایی، و گفتمانی محققساختارگ

همکهه انسهان ههایی ؛ ضلع سوم شامل توصهیهشودمی گرفتهشناسی انسان ق را بهه انسهان حق 
 «ههم برگرفتهه از نظهام حقهوقی و اخلاقهی هسهتندهها و این توصهیه کندمی مطلوب نزدیک

ازاین مورد ق، که پیشنقادی انسان محق   عنوانبه)  ؛ اما رسالت سوم41: 4937)خسروپناه، 
 توجه قرار گرفته بود ، در نسبت با سه رسالت دیگر چه جایگاهی دارد؟ آیا توصیف در ضلع

اخک شناسی ، از انسانکندمی را به انسان مطلوب نزدیک قحق  مکه انسان هایی یا توصیهاو   
ربهط داده شهده و در توصهیف شناسهی نسانشود؟ چرا فقط توصیف انسان مطلوب به انمی

تبیینی و تفسهیری و غیهره های نامی برده نشده است؟ آیا روششناسی انسان موجود از انسان
 شوند؟ کار گرفته نمیتوصیف انسان مطلوب و توصیه به ۀدر دو مرحل
مباحهث عقلهی و »گویهد: که در مقاله میهای دیگر اغتشاش مفهومی آن است از نمونه

کهه در ؛ درحهالی«معرفت الگهویی»هستند نه « معرفت فلسفی و پارادایمی»جزو « میحک
معرفهت الگهویی را شهامل دو مهورد دیگهر « واوی علوم انسانی اسلامیدر است»کتاب 

خهوانیم کهه  . در مقاله می171: 4931؛ همو، 41: 4937دانسته است )ر.ک. خسروپناه، 
های ناظر بهه فلسفه»که شامل -ها مبانی فلسفی آن های اجتماعی باید بهبرای بررسی نظریه

هها را از یکهدیگر تفکیهک مراجعه کرد و ایهن -هستند« های ناظر به علومفلسفه»و « حقایق
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 . در 43: 4937که مبنای این تفکیک و تمییز روشن نیست )ر.ک. خسروپناه، کرد، درحالی
جتماعی مبتنی بر پهنج نظهام فکهری بنابر الگوی حکمی، علوم رفتاری ا»ادامه بیان شده که 

شهناختی. شناسی، نظام ارزشی، نظهام مکتبهی و نظهام روشاست: نظام فلسفی، نظام انسان
شناسهی، فلسهفۀ زبهان، شناسهی، انسهانشناسی، معرفهتنظام فلسفی شامل مباحث هستی

ن شناسی هم دو بخش انسان عام و انسهافلسفۀ جامعه و فلسفۀ تکنولوژی است. نظام انسان
که این بخش را نیز مورد دقهت قهرار دههیم، مصهادیقی از )همان . هنگامی« خاص دارد...

ربط با هم مطرح شده که با تعاریف اغتشاش مفهومی وجود دارد؛ ازجمله اینکه عناوینی بی
گوید یا از مطلوب، چراکه قبلی سازگاری ندارند؛ معلوم نیست از وضعیت موجود سخن می

کند؛ ازطرفی، نظام فلسفی را شامل اری اجتماعی را علوم رایج تلقی میدر قسمتی، علوم رفت
شناسهی را قسهیم نظهام فلسهفی دیگهر، نظهام انسهانداند و ازطرفشناسی میمباحث انسان

گانه معلوم نیست؛ زیرا چگونه نظام مکتبی، قسیم اقسام دیگر قرار داند. مبنای تقسیم پنجمی
توانهد های آشفته و واژگان متکثهر و نهاهمگونی نمهیبندیمهرحا ، چنین تقسیگیرد؟! بهمی

 مبنای طرح یک الگوی علمی و پژوهشی قرار بگیرد.
دیگر آنکه ذیل عنوان نقد و بررسهی مکاتهب اجتمهاعی اشهاره شهده کهه تفکیهک  ۀنمون

کلان اجتماعی از تعهدات ایدئولوژیک و معرفت پارادایمی، بسیار سخت اسهت های نظریه
نهد: نظهام ارزشهی، اهدکهر م، اصو  و تعهدات ایدئولوژیک را به سهه دسهته تقسهیو در ادامه

 ، . ازطرفهی19: 4937خسهروپناه،  ر.ک.خاص، و اصو  ایدئولوژیک )های شناسیانسان
اصههو   ،دیگهردر نگهاه ایشهان تعههدات ایههدئولوژیک، سهه دسهته اصهو  دارنههد و ازجههت

. گویا مقسم با یکی از اقسام یکی شهده شودمی قسم سوم درنظر گرفته عنوانبهایدئولوژیک 
را کنهار یکهدیگر جمهع هها این دسته ۀست که اگر قرار بود همااست. این پرسش نیز مطرح 

 سخنی به میان نیامده است؟شناختی یا هستیشناختی از نظام اصو  معرفت کنیم، چرا مثلا  

 محوری؟محوری یا تجربهعقلچ( 

کید میدر فلسفۀ اسلامی به جایگاه » شود و بر نقش عقهل تجربه در شناخت امور طبیعی تأ
کید شده است یت هم تأ توان پرسش کهرد  . می46: 4937)خسروپناه، « در اثبات اصل عل 
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محور و نحوۀ قرارگیری این دو محور است یا تجربهاجتهادی، عقل-که نهایتا  الگوی حکمی
ها میان وجه عقلی و یابیاین نوع نسبتساز در کنار یکدیگر چگونه است؟ نمونۀ مؤلفۀ ناهم

شود. وی بعهد از تعریهف علهوم های دیگر مقاله هم ملاحظه میوجه تجربی الگو در بخش
ههای حکمی، تجربهه، و آمهوزه-اجتماعی اسلامی، نسبت علوم اجتماعی را با سه امر عقلی

، این 41: 4937کند )ر.ک. خسروپناه، نقلی اسلام بررسی می سه مهورد در یهک  ؛ اما اولا 
؛ چراکه مباحث عقلی، «عقل، تجربه، نقل»شد: عرض نیستند و بهتر بود گفته میرتبه و هم

عقهل، »شود. چنانچه تعبیر های نقلی قلمداد نمیقسیم تجربه نبوده و تجربه هم قسیم آموزه
  این هرحاهم یاد شود و به« شهود»گاه ضروری بود از رفت، آنکار میهم به« تجربه و نقل

، در این فراز از تقسیم دربارۀ « کارکردهای مباحث عقلی»بندی نیازمند رفع ابهام است؛ ثانیا 
آنکه ضروری بهود از نقهش مبهانی عقلهی در سخن رفته است، حا « های اجتماعینظریه»

الگوی حکمی سخن گفته شود که: دقیقا  مقصود از مباحث عقلی در اینجا چیست؟ آیا بنها 
قلی در الگو، نقش مبانی را ایفا کنند؟ کدام نظریۀ اجتماعی مدنظر است؟ آیها بود مباحث ع

های اجتماعی است؟ نتیجه آنکه مباحث این بخش، تنقیح نشده و عنوان الگو برابر با نظریه
دیگهر، در تبیهین نسهبت عقهل و دقیقی نیز برای طرح بحث انتخهاب نشهده اسهت. ازسهوی

 زم صورت نگرفته است. دقت لا« حکمی»حکمت و کاربست واژۀ 
کهه  در مقاله مطرح شهده سؤا  نیا، الگو نیبا تجربه در ا ینسبت علوم اجتماع بابدر 

در نسهبت بها منهابع وحهی چهه جایگهاهی دارد؟ ملاک تجربهه  ،یاسلام یدر علوم اجتماع
امها طبهق  ؛بودن آن اسهت یتجرب د،یعلوم جد یژگیو نیترمهم»که دهد میپاسخ نویسنده 

 ؛ امها در 11: 4937)خسروپناه، « است یو ظن یرقطعیشناخت تجربه، غ ی،کمح یالگو
 سهؤا  نیها ،در ادامهه شهود.میاقامه ن بودن شناخت تجربیاثبات ظنی بر یلیدل چیه مقاله

در علوم »دهد: می سخپا و« ؟ستیچ یمعرفت عقل نینقش تجربه در تکو»که  مطرح شده
 یههابلکهه از گهزارش کننهد،یرا تجربهه نمه یعلمه یدانشهمندان، دعهاو ۀهم جیرا یتجرب

 یمیتعههدات پهارادا رشیپهک یعنهی گهزارش، نیها رشیپهک ...کننهدیپژوهشگران استفاده م
 دیعلم جد ...دهدمی لیرا تشک جامعۀ علمیعرف خاص که  جامعۀ علمیدر  کیدئولوژیا
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مهدرن و علهم  یاجتمهاع تیهاز موارد بدون توجه به هو یاریدارد و در بس یاجتماع تیهو
: 4937)خسهروپناه، ..« .شهودمهیمحهض لحهاظ  یتجرب تیعلوم، هو یعرف خاص، برا

بهه  زیرا ذیهل ایهن مسه له ؛دانستپاسخ آن پرسش  توانمیاین پاسخ را ن ،تردید . بدون16
 یسهتیچ بهابدر  ،در ادامهه اشهاره کردنهد. اسهت یگریعلم که موضوع د یاجتماع تیهو

 ر.ک.) شودمین الگو معنا نیمفهوم تجربه در ا درنهایت یول ،تجربه، چند گزاره مطرح شده
  .17: 4937خسروپناه، 

چهرا اسهتدلا  ؟ شهودمهی ابهاماتی وجود دارد: ماهیت تجربه چگونه تعریف باره،دراین
بهه چهه  ،به آن توجهه دارنهدمسلمان  ۀکه اغلب فلاسفای تجربه ؟ستیتام نمسلمان  ۀفلاسف

 یشهناخت تجربه اسهت؟ سهانکی یعلمهای هیثر در نظرؤد مامر با شواه نیا ایمعناست؟ آ
 ۀدر همه ایهآ ؟جایگهاه دارد از علهومای در چه حوزه وبه چه معنا بوده  یعقل لیبر دلا یمبتن

 نیها ایهآ م؟یبرطرف کنه ینقص تجربه را با اصو  عقل میتوانمی علمی و پژوهشیهای هحوز
  ؟گرددمیباز همان اصالت عقلنوعی به به ایتجربه است یید أدر راستای پکیرش و ت نکات
روش مها پرسهش را از نقهل  نیهدر ا»کهه  انسان، اشاره شده یر بحث از شناخت تجربد

و ی است کلای قاعده نیا ایآ ؛ اما 17: 4937)خسروپناه، ..« و پاسخ را از تجربه. میریگیم
 تیهدرنهااستنتاجات این »که:  شدهفوق گفته  سؤا در پاسخ  کرد؟ نچنی توانمیجا در همه

؛ اما اگر بنا باشد تجربه به عهرف خهاص دینهی حوالهه «است... ینیعرف خاص د رب یمبتن
آیها  ،صهورتشهود و درایهن نییتب «ینیمفهوم عرف خاص د»پس ضروری است ابتدا  ،شود

 ۀآیا عرف خاص دینی دربردارند؟ است مسلمان ۀجامعی ارتکازات امعنبه ینیعرف خاص د
نظهر سهان بههبهدین ؟شهودمهی ی است یا هر دو مورد را شاملنیحکومت د ۀوانپشتهای ایده
 .است ی دیگریالگونیازمند طراحی  خود ی نیزنیبر عرف خاص د میمفاه یابتنارسد می

 الگوشناختی معرفت ۀمعیار نظری  ح
 ۀ  در نظریههه4916رضهههایی،  .)ن.ب« معیهههار ۀل مسههه»خسهههروپناه درخصهههوص 

معیهار »آن، بهه دو عنهوان اشهاره کهرده اسهت: ههای مؤلفهو  الگوی حکمیشناختی معرفت
از معههارف نظههری شههامل مبههانی ای ادعههایی بهها منظومههه ۀیعنههی انسههجام گههزار «ارزیههابی
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یک نظر  «معیار کارآمدی»شناسی؛ و شناسی، طبیعتشناسی، انسانشناسی، معرفتهستی
 . 19: 4937خسروپناه،  .ر.کمین مقاصد مکتب اجتماعی اسلام )أدر برابر نظر رقیب در ت

سازواری است یا  معنایبهچیست و آیا انسجام ها پرسش این است که: ملاک انسجام گزاره
ادعهایی بها  ۀکهه از انسهجام گهزارهماهنگی خطی یها همهاهنگی پهازلی؟ هنگهامی معنایبه

 نتهوامی معارف است؟ آیا اصولا   ۀرود، مقصود، کدام منظوماز معارف سخن میای منظومه
علمهی را بها آن  ۀمعارف که بناست گزار ۀانسجام را با انسجام دیگری سنجید؟ آیا این منظوم

و الگوسهازی بهرای پهردازی نظریههای تلاش ۀکه همبسنجیم، امری موجود است؛ درحالی
کارآمهدی عملهی اسهت یها نظهری؟  معنایبهاست؟ کارآمدی ای دستیابی به چنین منظومه

تی است که هر الگویی با آن سؤالاها بخشی از اند؟ اینلام کداممقاصد مکتب اجتماعی اس
 ند.شومیست و با عباراتی کلی پاسخ داده نروروبه

 اقل مای سنج  علوم امتماع  با آموزهاسیت خ(

نقلی اسهلام اشهاره شهده کهه در ایهن های سنجی علوم اجتماعی با آموزهدرخصوص نسبت
نقلهی اسهت، امها در ادامهه ههم ههای تخراج مفاد آمهوزهمند اسالگو، اجتهاد، روش ضابطه

اجتههادی در علهوم اجتمهاعی اسهتفاده های مس له این است که چگونه از روش»گوید: می
نهام آورده و سهپس  «روش اجتههاد» . نخست از اصطلاح 13: 4937)خسروپناه، « کنیم؟

 کنیم.و توجیهی بر این تفاوت مشاهده نمی «اجتهادیهای روش»
نسهبت روش اجتههادی  اما اصهولا   ،این مقاله چهار نوع اجتهاد مورد توجه قرار گرفتهدر 

اگهر بنها باشهد از روش  .4:  93: همهان ر.ک.اصولیین با این الگو مشخص نشهده اسهت )
ایهن اسهت کهه آیها کهاربرد روش  سهؤا نقلی استفاده کنیم های اجتهادی در استخراج آموزه

چراکه مسائل علهوم اجتمهاعی بسهیار فراتهر از  شود؟می راجتهادی فقط محدود به همین ام
زیهرا منهابع  ،نقلی هم نیستهای روش اجتهادی، محدود به آموزه .1؛ مباحث نقلی هستند

پس چرا این منهابع و روش در  شود؛می منابع محسوب ودینی فقط نقل نبوده و عقل هم جز
تهادی با این الگو تبیین شود، چرا اگر بنا باشد نسبت روش اج .9 اند؟بخش نقل آورده شده

اجتهاد نهوع  .1 له دنبا  و تبیین نشده است؟ ذکر کردند، این مس در پنج نظام فکری که قبلا  
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فرق اصولی ندارد و ههر دو قسهم، داخهل در همهان اجتههاد مصهطلح او    دوم و سوم با نوع
لوم اجتماعی کاربرد ند در عتوانمیفرض تفاوت، این سه روش چگونه  بر .1؛ اصولی هستند
با کمک مبانی و اهداف فلسفی، به اصهو  اجتمهاعی »عباراتی مانند اینکه . 6داشته باشند؟ 

، سخنانی کلی اسهت کهه احتیهاج بهه تبیهین و «رسیممی های اخلاقی فقهیاحکام و ارزش
 تفسیر دارد. 

 فراخوان ال و برای روش د(

به روش تحقیهق شناختی و علمناختی شدر مقاله اشاره شده که ضروری است مباحث روش
رویکردههای »را بها  «روش تحقیهق»امها در ادامهه  ،بجایی است کاملا   ۀتبدیل شود، که نکت

 :تفکیک به سهه رویکهرد توجهه داریهمدر این بحث به»یکسان تلقی کرده است:  «پژوهشی
میلهی، تههکیبی و تکههای براسا  این الگو پژوهش کرد؛ پژوهش توانمیرویکردهایی که 

 نظهر . بهه94: 4937)خسهروپناه، « اسهتنباطی...ههای سیسهی، و پهژوهشأتهای پژوهش
ههای رسد در طرح این مس له، اشتباهی متدیک رخ داده است. در باب رویکرد پهژوهشمی

، شودمی کلان طرحهای دینی نظریههای فرضبا استفاده از پیش»سیسی نیز اشاره شده که أت
 ر.ک.« )سیسی اتخاذ کهرده اسهت...أر عملی تاکنون کمتر رویکرد تاما الگوی حکمی ازنظ

د نشهان ضهعف توانمیسیسی أکمتر از الگوی ت ۀآنکه استفاد ؛ حا 91: 4937خسروپناه، 
اسهت و پردازی الگوی حکمی اجتهادی باشد؛ زیرا آنچه در اینجا اهمیت دارد، نفس نظریه

سههمت هرترتیههب لازم اسههت بههه، و بهههنقههد مبههانی علههوم انسههانی غربههی و رایههج نههه صههرفا  
ههای ت و ویژگهیسیسی نقاط قهو  أرویکرد ت ،دیگربیانهای نوین پیش رویم. بهپردازینظریه

پوشهی کهرد راحتی در طراحی الگوهای تولیهد علمهی از آن چشهمتوان بهمثبتی دارد که نمی
  .113: 4911همو،  ؛4919باقری،  ر.ک.)

ههای رد الگو، استنباطی است، نتیجه گرفته شده که از روشدر ادامۀ مقاله از اینکه رویک
در »شهود کهه: گونهه اسهتفاده مهیچهارگانۀ اجتهاد، در اضلاع چهارگانۀ علوم اجتماعی این

شود و در این اجتهادین قسم او   و دوم استفاده می-توصیف انسان مطلوب، از روش حکمی
شههناختی و شناسههی و انسههانتشناسههی و معرفههتوصههیف انسههان مطلههوب بهها ابعههاد هسههتی
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ق، روشارزش ویهژه های تجربی متعارف و بهشناختی مواجه هستیم. در توصیف انسان محق 
ق، روش اجتهادی قسم کار میروش اجتهادی قسم سوم به رود. در نقادی و تغییر انسان محق 

: 4936پناه، )خسهرو« رود...کهار مهیاو   و دوم و سوم با نظر به مکتب رفتاری اجتماعی به
های معرفتی و فلسفی فرضهای تجربی متعارف ریشه در پیش . نکته آن است که روش91

کند و خود نویسنده هم به ایهن خاصی دارند و مخازن معرفتی در اینجا نقش خود را ایفا می
ها با مبانی اجتهادی اصولیان ناسازگار باشد، صورت، اگر این روشمس له اذعان دارد. دراین

ههای نقلهی های تجربی با روشگاه در الگوی حکمی چه باید کرد؟ جمع و ترکیب روشنآ
پهکیرد؟ منظهور از مکتهب رفتهاری اجتمهاعی چیسهت؟ چهرا رویکهرد چگونه صهورت مهی

های استنباطی، اصل دانسته شده است و برای برتری آن، هیچ استدلالی اقامه نشده پژوهش
 است؟

گیهرد. مفههوم مهی بتنی بر یک مفههوم مرکهزی شهکلهر دستگاه فلسفی م دیگر،ازسوی
مرکزی گاهی اراده، رابطه، وجود، نور، دازاین، مُثُل، نور و غیره است. لازم است تعیین کنیم 

اجتهادی چه بوده و ایهن الگهو بهر مهدار کهدام -الگوی حکمی ۀپشتوان ۀمفهوم مرکزی نظری
ی بهر یهک دسهتگاه فلسهفی اسهت، که مبتنای ؟ چنانچه نظریهشودمی مفهوم مرکزی استوار

الگو معرفی شود و سپس در آن دستگاه فلسفی، مفهوم مرکزی واجهد  ۀپشتوان ۀنظری عنوانبه
برمبنای آن اصل و با توسعه و تکثیر آن مفههوم، بهه الگهو  توانمیگاه ن شود، آناصالت، معی  

  .4936نگریسته شود )صلواتی، 

 گیرینتیجه

مطالعهات علهم دینهی در  یمام به نقد متون درجهتن ارتقهامنطق این پژوهش، ضرورت اهت
مطرح های ها و نظریهاست. تردیدی نیست که با درنظرداشتن وجوه نقد دیدگاه جامعۀ علمی

اجتههادی، زمینهه -ویژه الگوی مورد ارزیابی در این مقاله یعنی الگوی حکمیو به بارهدراین
لوم انسانی فهراهم خواههد شهد. بها اذعهان بهه جدید و پیاپی تحو  عهای پردازیبرای نظریه

در ایهن پهژوهش برمبنهای  شهناختی،تفاوت دو موضع مطالعهات روشهی و مطالعهات روش
سهاختاری الگهوی تناقضهات درون ایهمکوشهیدهگرایی در کارههای علمهی ضرورت انسجام
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ای از مطالعهات زیرا مطالعهات علهم دینهی زیرمجموعهه ؛اجتهادی نشان داده شود-حکمی
نهی لمی هستند و هر ادعای علمی، هنگامی استوار خواهد بود که از نظم و سهازواری معی  ع

 پیروی کند. در هر دستگاه علمی، اگر نظم و سازواری متدیکی وجود نداشته باشهد، اصهولا  
جهای ای در دستۀ رویکردهای ژورنالیستی و ذوقی و سهلیقه کار علمی انجام نشده و متعاقبا  

الگهوی ازجملهه مطالعهات علهم دینهی و  ۀعمدۀ مشکلات حوز ،مچنانداده خواهد شد. ه
ههای دقیهق اغتشاش مفهومی و فقهدان مرزگهکاری خصوصا  یادشده، مباحث روشی است و 

 پژوهشی در استفاده از مفاهیم اصیل علوم انسانی.
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